

شماره 1267
انتخاب امام

حق خداست نه دیگران
أَعُوذُ بِاللَّهِ‏ مِنَ‏ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيم‏
وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتي‏ بارَكْنا فيها لِلْعالَمينَ. وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنا صالِحينَ. وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدينَ 

او و لوط را نجات دادیم و به سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت نهاده‌ایم بردیم. و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیّه به او بخشیدیم و همه را افرادی صالح قرار دادیم. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کنند و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنان وحی کردیم و آنان فقط ما را عبادت می‌کردند.
مبارزۀ بی‌امان حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرودیان
آیۀ هفتاد و یکم از سورۀ مبارکۀ انبیاء به داستان جناب ابراهیم علیه ‌السّلام درخصوص مبارزۀ آن حضرت با شرک و کفر و الحاد اشاره دارد. در زمان آن حضرت همۀ بلاد روی زمین کافر و مشرک و ملحد بودند، حضرت ابراهیم علیه ‌السّلام با آن برنامه‌هایی که قبلاً در ضمن آیات گذشته توضیح داده شد مبارزۀ با کفر و الحاد کرد که بالاخره مردم تصمیم گرفتند که آن حضرت را در میان آتش بیفکنند، خدا هم خطاب به آتش فرمود: ای آتش! بر او بَرْد و سلام باش. خودِ این، اعجاز و امر خارق‌العاده‌ای بود که دلیل بر صدق ادّعای حضرت ابراهیم بود که دعوت به توحید می‌کرد و ادّعای نبوّت داشت.
بعد از این جریان، نمرود که در رأس حکومت آن زمان قرار داشت دید جناب ابراهیم علیه ‌السّلام فردی نیست که او را بتواند به عنوان ماجراجو، اخلال‌گر و آشوب‌طلب در میان مردم معرّفی کند. چون مردم هم منطق بسیار رسای او را دیدند که از بت‌ها به تماثیل (پیکرهای بی‌روح و عاجز از هر کار) تعبیر می‌کرد و عملاً هم حضرت ابراهیم بت‌ها را شکست و نشان داد که آن‌ها قادر بر دفاع از خودشان نیستند. مردم با منطقِ رسای جناب ابراهیم متحوّل شدند بطوری که:
فَرَجَعُوا إِلَى‏ أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ 

آنها به وجدان خویش بازگشتند و (به یکدیگر) گفتند: در حقیقت شما خودتان ستمکارید.
آنها پی بردند که خودشان گمراه و ظالمند. حضرت ابراهیم این اقرار را از وجدان آنها گرفت و هدفش هم همین بود که آن فکر خفتۀ آنها را بیدار کند و آن فطرت نهفتۀ زیر خروارها اوهام و خیالاتِ آنها را بیرون بیاورد که: «فَرَجَعُوا إِلَى‏ أَنْفُسِهِمْ»؛ واقعاً مردم بر اثر منطق و عمل او به باطن خود برگشتند و فهمیدند و اقرار کردند که منحرفند . 
عجز نمرود در مقابله با حضرت ابراهیم علیه السّلام

«إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ»؛ به یکدیگر گفتند که ما خودْ ظالمیم. و نمرود فهمید منطق حضرت ابراهیم منطق رسا و کوبنده‌ای است و هم اینکه او خارق‌العاده است. با این‌که او را درون آتش افکندند سالم بیرون آمد. فهمید حضرت قداستی دارد و از امداد معنوی برخوردار است و از غیب به او مدد می‌رسد و دیگر نمی‌تواند او را به عنوان یک فرد جاهل و آشوبگر معرّفی کند. فهمید که او دارای معنویّت و قدرت است و از طرفی ادامۀ حضور حضرت ابراهیم علیه السلام در بین مردم با منطق و قداست و معنویّتی که دارد مزاحم بزرگی برای حکومت او خواهد بود. ضمن این‌که نمرود هم حاضر نبود تن زیر بار بدهد و قبول کند. چون با قدرت و نفوذ و منافع دنیوی که داشت قهراً اصطکاک پیدا می‌کرد.
تبعید حضرت ابراهیم به سرزمین شام

به این جهت نمرود ناچار شد حضرت ابراهیم را تبعید کند چون ماندن آن حضرت در بین مردم به صلاح او نبود. شاید خود حضرت ابراهیم هم بی‌میل نبود که از آنجا به سرزمین دیگری برود چون تا اندازه‌ای رسالتش را ابلاغ کرده و حقّانیّت خود را به مردم ارائه نموده و مردم را هم بیدار کرده بود و بذر توحید را در ضمیر جان آن‌ها افشانده بود. مرور زمان می‌خواست که این بذر به ثمر برسد و حالا وقت آن رسیده که به جای دیگری برود تا آنجا هم دعوت به توحید را آغاز کرده و بذرافشانی کند. چون در یک نقطه نمی‌خواهد بماند. او تا آنجا که ممکن بود می‌خواست به همه جا برود. لذا میل حضرت ابراهیم به اینکه به سرزمین دیگری برود و دعوت توحید را نشر دهد و بی‌میلی نمرود به ماندن او، با همدیگر ترکیب شد و نهایتاً موجب شد که حضرت ابراهیم از سرزمین بابِل خارج بشود.
منطق حضرت ابراهیم علیه السلام در بازپس‌گیری اموال خود از نمرودیان
در روایات ما آمده است وقتی خواستند حضرت ابراهیم علیه السّلام را از آنجا بیرون کنند از طرف نمرود دستور داده شد کلّ اموال و اغنامش، هر چه دارد مصادره شود و خودش را تنها تبعید کنند. جناب ابراهیم فرمود: این اموال محصولِ سالیانِ دراز از عمر من است. اگر قرار باشد اینها را بگیرید پس عمر مرا به من برگردانید. آن عمری که در بلاد شما مصرف شد تا این اموال به دست آمد، اموال مال شما، عمر صرف شده‌ام را به من برگردانید. این مطلب به گوش نمرود رسید، او گفت که حرفِ تقریباً  درستی است. برای اینکه این اموال محصول عمر اوست، یا باید اموال به خودش داده بشود یا اینکه عمر به او برگردد. این بود که گفت اموال و اغنامش را به خود او برگردانید تا با خود ببرد. 
وجود نبیّ تبلیغی با حضور نبیّ تشریعی

جناب ابراهیم علیه ‌السّلام با همسرش ساره و حضرت لوط علیه ‌السّلام که او هم پیغمبر بود و شاید برادرزاده یا خواهرزادۀ ابراهیم علیه ‌السّلام بود عازم حرکت شدند. اینجا این نکته قابل ذکر است که در یک زمان ممکن بود انبیاء متعدّد باشند منتهی نبیِّ تشریعی یکی بیش نبود، بقیّۀ انبیاء تبلیغی بودند یعنی همان شریعتی را که آن پیغمبر تشریعی که از اولوالعزم بوده آورده همان را در دنیا پخش و نشر و تبلیغ می‌کردند تا پیغمبر بعدی که باز نبیّ تشریعی است بیاید.

حضرت ابراهیم علیه ‌السّلام نبیّ تشریعی بود یعنی دارای صُحُف بود و شریعت آورده بود. حضرت لوط علیه ‌السّلام هم که برادرزاده‌اش یا خواهرزاده‌اش بود نبیّ تبلیغی بود، که همان شریعت ابراهیم علیه ‌السّلام را تبلیغ  و نشر می‌کرد. قرار شد با هم بروند. و لذا می‌فرماید:
وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتي‏ بارَكْنا فيها لِلْعالَمينَ 

او و لوط را نجات دادیم و به سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت نهاده‌ایم بردیم.
ما ابراهیم را با لوط از سرزمین بابل نجات دادیم. از این‌که «نَجَّيْنا» تعبیر شده یعنی نجات دادیم. معلوم می‌شود آنها در معرض خطر هم بودند که اگر در همان سرزمین می‌‌ماندند ممکن بود از راه‌های دیگری باز توطئه کنند و جناب ابراهیم را از بین ببرند.
شام مقصد حضرت ابراهیم و حضرت لوط علیهما السلام
«وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتي‏ بارَكْنا فيها»؛ ما ابراهیم را با لوط نجات دادیم و به سرزمین مبارکی آوردیم. آن سرزمین کجاست؟ در اینجا ذکر نشده ولی با توجّه به آیۀ اوّل سورۀ اسراء تقریباً به قرینۀ آن آیه می‌توان فهمید که آن سرزمین شام بوده است به آنجا رفته‌اند (بیت‌المقدّس)، احتمال این هست. در  آیۀ اوّل سورۀ اسراء داریم که:

سُبْحانَ الَّذي أَسْرَى‏ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذي بارَكْنا حَوْلَهُ
پاک و منزّه است خدایی که شبی بنده‌اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که پیرامونش را برکت داده‌ایم سیر داد.
در این آیه از مسجدالاقصی (بیت‌المقدّس) به «بارَكْنا حَوْلَه» سرزمین مبارک تعبیر شده است. در آیۀ مورد بحث هم تعبیر «بارَكْنا» را دارد: «إِلَى الْأَرْضِ الَّتي‏ بارَكْنا فيها». احتمالاً آن آیه قرینه باشد به تفسیر این آیه، که این آیه هم مراد همان سرزمین شام است. ما ابراهیم را با لوط فرستادیم: «إِلَى الْأَرْضِ الَّتي‏ بارَكْنا فيها لِلْعالَمينَ»؛ به سرزمینی که آن را برای جهانیان مبارک قرار داده‌ایم. که در آن روزگار سرزمین شام و بیت‌المقدّس منبع برکات بود. چرا که هم مواهب و برکات مادّی داشت، سرزمینی حاصلخیز و سرسبز و خرّم بود و هم مواهب معنوی داشت، پرورشگاه انبیاء علیهم‌ السّلام بود، پیغمبران زیادی از آن سرزمین مبعوث شدند. این است که آن سرزمین مبارک بود.
و از دیگر مواهبی که خداوند سبحان به ابراهیم علیه ‌السّلام عطا فرمود فرزندی صالح و شایسته بود:

وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلّاً جَعَلْنا صالِحينَ 

و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیّه به او بخشیدیم و همۀ آنان را افرادی صالح قرار دادیم.
تولّد خارق العادۀ جناب اسحاق علیه السّلام

ما اسحاق را به عنوان موهبتی به ابراهیم دادیم، او عطیّۀ ما بود. اینجا از اسماعیل علیه ‌السّلام اسمی به میان نیامده و حال اینکه حضرت اسماعیل جلوتر از اسحاق علیهما ‌السّلام به ایشان داده شد.

احتمال این هست که چون تولّد اسحاق خارق‌العاده بود و بنا بر این است که آن مواهبی که برای ابراهیم خارق‌العاده بود بیان بشود. امّا تولّد اسماعیل علیه ‌السّلام خارق‌العاده نبود. او از یک مادر جوان به نام هاجر متولّد شد ولی اسحاق از ساره متولّد شد و ساره اصلاً عقیم بود. از اوّل جوانی هم عقیم و نازا بود. تازه به سنّ یائِس رسیده بود. بنا بر قولی به سنّ نود سالگی یا بنا بر قول دیگر صد سالگی. گفته می‌شود ساره صد ساله بود و ابراهیم علیه ‌السّلام صد و ده ساله بود. یا ساره نود ساله و ابراهیم صد ساله بوده است.
ساره زنی که از جوانی عقیم بوده بعد هم به سنّ یائِس رسیده بود. حالا در میان زنان ما سنّ یائِس پنجاه سال است. زن به پنجاه سال که رسید تقریباً یائِسه است و دیگر بچّه‌‌دار نخواهد شد. ساره به سنّ نود رسیده معلوم است روی جریان عادی او فرزنددار نخواهد شد. ولی از جانب خداوند فرشتگان آمدند بشارت دادند که فرزنددار خواهی شد و خودش هم تعجّب کرد. و گفت:

يا وَيْلَتى‏ أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلي‏ شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْ‏ءٌ عَجيبٌ 

ای وای بر من! آیا من فرزند می‌آورم در حالی که پیرزنم و این شوهر من پیرمردی است؟ راستی که این چیز عجیبی است.
آیا من در سنّی که عجوز شده‌ام بچه‌دار می‌شوم؟ این هم شوهر من که به سنّ شیخوخَت رسیده است، چطور می‌شود؟ فرشتگان گفتند:
أَ تَعْجَبينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ 

آیا از کار خدا تعجّب می‌کنی؟ این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است.
وَ هُوَ عَلَى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ 

او بر هر کاری توانا است.

رحمت و برکات خدا بر خاندان نبوّت فرود می‌آید و شامل آنها می‌شود. و لذا تولّد اسحاق علیه ‌السّلام از پدر و مادری در آن سنّ، از مواهبی است که خارق‌العاده است.
مفهوم نافله در لغت و قرآن کریم

«وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً»؛ البتّه «نافِلَةً» که آمده توهّم نشود که یعقوب در عرض اسحاق بوده و برادر بوده‌اند. نه، او نوۀ ابراهیم علیه ‌السّلام بوده است. یعقوب نافله بوده، نافله به اصطلاح آن اضافۀ بر یک مطلبی را می‌گویند. ما نمازهای نافله داریم چون اضافۀ بر فرائض است. ما در شبانه‌روز هفده رکعت فریضه داریم، سی و چهار رکعت هم نافله داریم که اضافۀ بر فریضه است. نوه هم اضافه است، نوۀ انسان اضافۀ بر فرزند انسان است. اسحاق علیه ‌السّلام فرزند ابراهیم است و یعقوب نافلۀ ابراهیم علیه ‌السّلام است. یعنی فرزندی که اضافۀ بر فرزندش است، نوۀ اوست.
«وَ كُلّاً جَعَلْنا صالِحين»؛ همۀ این‌ها را که نام بردیم، قبلاً هم از موسی و هارون علیهما ‌السّلام اسم برده بودیم و بعد هم ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام، همۀ اینها را ما صالح قرار دادیم؛ شایسته‌ برای نبوّت، شایسته‌ برای هدایت و دعوت الی اللّه. در آیۀ بعد تشریح و توضیح داده می‌شود که صالحین کیانند؟
وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إيتاءَ الزَّكاةِ 

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کنند و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنان وحی کردیم.
اینها صلاحیّت دارند که از جانب خداوند برای‌ دعوت و هدایت مردم برانگیخته شوند. «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»؛ ما آنان را امامانی قرار دادیم که به سبب امر ما هدایت می‌کنند. «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ»؛ پیشوایانی هستند که هادی مردمند امّا به سبب امری که ما بطور وحی تکوینی در وجودشان قرار داده‌ایم.
هدایتگری امامان معصوم علیهم السّلام با عنایت الهی

ساختمان وجود امامان علیهم السّلام را به گونه‌ای قرار داده‌ایم که از آنان فعلِ خیرات می‌جوشد. اشاره به مقام عصمت است، آنها معصومند. هیچ‌گونه اختلالی در افکارشان، در اخلاق و عقایدشان و در اعمالشان پیدا نمی‌شود. ساختمان وجودشان طوری است که ‌فعل خیرات از آن می‌جوشد: «وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إيتاءَ الزَّكاةِ»؛ عرض بندگی به حضور اقدس پروردگار و انفاق از مال دارند. «وَ كانُوا لَنا عابِدينَ»؛ و آنان فقط ما را عبادت می‌کردند. اصلاً ساختمان وجود امامان علیهم السّلام عبودیّت است، به این کیفیّت ساخته شده‌اند، معصومند. و لذا هیچ‌گونه خلل در آنها پیدا نمی‌شود.

این‌که گفته‌اند: معصوم، همیشه عرض می‌شود نه اینکه اصلاً نمی‌توانند گناه کنند، این‌که کمالی نیست. نه، همان شهواتی که در عامّۀ بشر هست در آنها هم هست، غضب که در همۀ مردم هست در آنها هم هست امّا آن علمی که آنها به حقایق اشیاء دارند، می‌دانند که گناه چه پلیدی‌ای در باطن دارد.‌ و لذا حالت عصمت دارند. ساختمان وجودشان چنین است، علمِ دقیق نسبت به حقایق دارند از این‌رو ممکن نیست اصلاً گناه و حتّی فکر گناه در وجودشان پیدا بشود. «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدينَ». ‏ مسئلۀ امامت، مسئلۀ خیلی عمیقی است.
تفاوت اساسی دو مکتب الهی و مادّی

 تفاوتی که میان مکتب مادّی و الهی وجود دارد این است که در مکتب مادّیت، انسان را پیدا شدۀ از خاک می‌دانند که تکامل پیدا کرده و به این حدّ رسیده است. بعد گفته‌اند اگر واقعاً بنا بر تکامل به این کیفیّت باشد پس باید اوّلین انسان‌هایی که پیدا شده‌اند ناقص باشند بعد تکامل پیدا کنند و به حدّ کمال برسند، باید نُبُوّت در آخِرین درجۀ انسان‌ها باشد و انسان‌های ‌اوّلیّه همه انسان‌های ناقص، ابله، سفیه، احمق ،کم‌ شعور و کم درک باشند تا وقتی که انسان به حدّ رشد و کمال رسید، پیغمبر بشود و حال اینکه قرآن می‌گوید: اصلاً اوّلْ انسانی که در زمین پیدا شد پیغمبر بود.
و لذا منطق قرآن در این باره این نیست که اوّل انسان ناقص بوده بعد به این کیفیّت تکامل پیدا کرده و به این حدّ رسیده است. اوّل انسانی هم که در روی زمین پدید آمد یک مرد و زن بودند که هر دو، هم جسماً در حدّ کمال بودند هم از جهت روح و درک و شعور در حدّ کمال بودند.

مقام امامت اصیل‌تر از مقام نبوّت

می‌توان گفت که اصلاً مسئلۀ امامت، اصیل‌تر از نبوّت است. یعنی اوّل کسی که در عالم آمده امام بوده است. برای اینکه نبوّت احتیاج به انسان‌های دیگر هم دارد که ابلاغ پیام کند و پیام به آنها برساند. نبیّ کسی است که به مردم ابلاغ پیام کند امّا آن‌وقت که کسی نبود، فقط حضرت آدم آمد با حضرت حوّا، کسی در روی زمین نبود که بخواهند نبوّت و رسالت داشته باشند و ابلاغ پیام کنند، امّا امامت بود. امام همان انسان کاملی‌ است که حامل روح خلیفة‌اللّهی است. روح خلیفة‌اللّهی در وجود او هست. او انسان کامل است. اوّل انسانی که روی زمین آمد او مقام خلافة‌اللّهی داشت:

إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة 

من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.
اوّل انسان خلیفة اللّه است ولو اینکه به عنوان نبوّت هم نباشد، ولو کمالات نبیّ در او بود ولی در عین حال به فعلیّت نرسید. چون باید در کنار انبیاء اشخاص دیگری باشند تا ابلاغ پیام کنند. و لذا باید گفت امامت در منطق قرآن اصیل‌تر از نبوّت است. اوّل، انسانِ کاملی که برای بقای نظام عالم، مقام امامت را حمل می‌کند باید باشد و مجرای فیض باشد که از منبع فیّاض بگیرد و برساند، او اوّل باید باشد و لذا مقام امامت اصیل‌تر است. و قرآن هم نشان می‌دهد که جَعلِ الهی دارد. امام را باید خدا جعل کند. مردم نمی‌توانند انتخاب کنند. این هم یک امتیاز است که شیعه نسبت به سنّی دارد. آنها می‌گویند: مردم بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم جمع شدند و جانشین برای حضرت انتخاب کردند.
انتصابی بودن مقام امامت از نگاه شیعۀ امامیّه

 ما می‌گوییم مسئلۀ امامت انتخابی نیست بلکه انتصابی است و به جعل الهی مربوط است. خدا جعل کرده: «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً»؛ امام را ما جعل کرده‌ایم. و خلیفة اللّه را هم ما جعل کرده‌ایم. «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة»؛ جاعلِ خلیفه من هستم، به کسی مربوط نیست. به داوود علیه ‌السّلام خطاب شد:

یَا داوُودُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْض‏ 

ای داوود! ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم.

ما تو را جعل کرده‌ایم. حتّی حضرت موسی علیه السّلام با اینکه پیغمبر اولوالعزم است امّا خودش حق ندارد وصیِّ خود را انتخاب کند. از خدا می‌خواهد که: «وَ اجْعَلْ لي‏ وَزيراً مِنْ أَهْلي»
؛ برای من از خاندانم وزیری، کمک‌کاری در امر دعوت قرار بده. خدا هم نفرمود: خودت انتخاب کن، فرمود: «قَدْ أُوتيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى»
 ای موسی! آنچه خواسته بودی ما قبول کردیم و به تو دادیم. ما هارون را وزیر او قرار دادیم. آیات نشان می‌دهد که جعل، جعل الهی ا‌ست. امامت و ولایت و خلافة‌اللّهی به جعل الهی مربوط است، به بشر مربوط نیست.

حتّی آن چند نفری را که حضرت موسی علیه السلام به عنوان آدم‌های خوب انتخاب کرده بود که به کوه طور بروند، آنها هم مشرک و جاهل از آب درآمدند، با اینکه آنها منتخبینِ حضرت موسی علیه ‌السّلام بودند. هفتاد نفر از صلحاء انتخاب کرده بود که به کوه طور بروند و صدا بشنوند. آن‌جا که آمدند، گفتند: «أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً»
؛ ما می‌خواهیم خدا را آشکارا ببینیم. این جهلِ آن‌ها بود. پس انتخاب ولیّ و امام باید به عهدۀ خدا باشد. این عقیدۀ شیعه است.
مقام امامت از نگاه قرآن و حضرت صدّیقۀ کبری علیها السلام

در جلسۀ قبل ذیل آن خطبه‌ای که از صدّیقۀ کبری علیها السّلام نقل شده ضمن توضیحاتی عرض شد که حضرت فرمود:
وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَة 

خداوند اطاعت ما را برای قوام بخشیدن به شریعت و امامت ما را باعث ایمنی از تفرقه قرار داد.
خداوند ما را مُطاع قرار داده شما باید مطیع فرمان ما باشید. و امامت ما را ایمن‌کنندۀ از فرقه و اختلاف قرار داده که ذیل آن جمله، در جلسۀ قبل توضیحاً عرض شد که باید مسئلۀ امامت از خود قرآن هم استفاده بشود. گفتیم که قرآن مُجْمَلاتی دارد، معلوم است که نیاز به امام دارد. امام باید مجملات قرآن را به الهام الهی توضیح بدهد. گاهی به فکر می‌رسد که خودِ قرآن فرموده بیانگر همه چیز هستم و احتیاج به خارج از خود ندارم.

وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ء 

ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان‌کنندۀ همه چیز است.

وقتی خودِ قران بیان کنندۀ همه چیز است، به ذهن این‌طور می‌رسد که ما به مبیّن دیگری احتیاج  نداریم، غافل از این‌که ما مجملات فراوانی در قرآن داریم که بیان نشده است. این آیه با آن مجملات چه کار می‌کند؟ در خود قرآن چگونگی اقامۀ نمازها و مناسک حجّ که نیست، پس چطور «تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ء» است؟  از یک سنّی بپرسیم در کجای قرآن مناسک حجّ بیان شده است؟ یا زکات و خمس در چه چیز است؟ در قرآن‌ اینها را نداریم، ما احتیاج به بیان داریم. بیان کجاست؟ خودِ قرآن نشان می‌دهد که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان است:

وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم‏ 

قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده بیان کنی. 
خودِ قرآن نشان می‌دهد که من به بیان محتاجم، اگر خودش روشن بود دیگر بیان نمی‌خواست. نشان می‌دهد قرآن ذکر است از جانب خدا آمده است و همه چیز در آن هست امّا بیان می‌خواهد. طبق همین آیه بیانش رسول خداست. رسول خدا هم که همیشه در میان مردم نیست. تا در میان مردم بود بیان بود، حالا که از دنیا می رود چطور؟ خودش بیان را به مردم معرّفی کرده است، آن هم خبر ثَقَلَینی که همۀ فِرَق سنّی و شیعه قبول دارند، فرمودند:

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ وَ عِتْرَتِي‏ 

من دو چیز گران‌بها میان شما می‌گذارم؛ کتاب خدا و عترتم.
آنجا نشان داده که عترت، قائم مقام بیان من است، من بیان قرآنم باید کنار قرآن باشم تا آن را روشن کنم، بعد از من عترت من جای من می‌نشیند. 
ارتباط متقابل قرآن و امامت

امام سجّاد علیه‌ السّلام فرمود:
الْإِمَامُ يَهْدِي إِلَى الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ‏ يَهْدِي‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ 

امام راهنما به سوی قرآن و قرآن راهنما به سوی امام است.
قرآن، مردم را درِ خانۀ امام می‌برد، امام هم مجملات قرآن را برای مردم بیان می‌کند. قرآن می‌گوید همه چیز شما پیش من است امّا احتیاج به اهل ذکر است:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید.

معلوم می‌شود در قرآن مطالبی هست که شما آنها را نمی‌دانید و باید آن ندانسته‌ها را از اهل ذکر بپرسید، اهل ذکر همان بیان قرآن است. خودِ پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان قرآن است: «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ». خودش که از دنیا می‌رود عترت را جای خود می‌نشاند.

اتمام حجّت امیرالمؤمنین علیه السلام پس از جمع‌آوری قرآن
در روایتی داریم حضرت علی علیه ‌السّلام وقتی قرآن را جمع کردند آن را به مسجد آوردند آنها قبول نکردند، آنجا فرمود:
إِنْ أَخَذْتُمْ بِمَا فِيهِ نَجَوْتُمْ‏ مِنَ‏ النَّارِ وَ دَخَلْتُمُ الْجَنَّةَ 

اگر به دستورات همین قرآن که نزد شماست عمل کنید از آتش نجات می‌یابید و وارد بهشت می‌شوید.
فَإِنَّ فِيهِ حُجَّتَنَا وَ بَيَانَ حَقِّنَا وَ فَرْضَ طَاعَتِنَا
برای اینکه اصلاً حجّت ما و بیان حقّ ما و واجب بودنِ طاعت ما در خودِ قرآن است.

اگر به قرآن مراجعه کنید، خود قرآن اطاعت از ما را بر شما واجب کرده است، مگر نفرموده است؟
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امر که از خودتان هستند اطاعت کنید.
آن اولی‌الامری که واجب‌الاطاعه‌ هستند و در ردیف خدا و رسول قرار گرفته‌اند ما هستیم. خودِ قرآن ما را معرّفی می‌کند. مگر خودِ قرآن نگفته بیان لازم دارد؟ خود پیغمبر اکرم بیانش بوده و ما را هم برای بیان قرآن نشان داده است: «إِنَّ فِيهِ حُجَّتَنَا وَ بَيَانَ حَقِّنَا وَ فَرْضَ طَاعَتِنَا».

همچنین صدّیقۀ کبری علیها السّلام هم فرموده‌اند:
اِحْمَدُوا اللهَ الَّذي لِعَظَمَتِهِ وَ نُورِهِ‏ يَبْتَغِي‏ مَنْ فِي السَّمواتِ وَ الْأرضِ إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ نَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ 

خدا را حمد و سپاس گویید، آن خدایی که عظمت و نورانیّتش ایجاب می‌کند که دیگران با وسیله به او نزدیک بشوند، آن وسیله‌ای که از آن طریق باید مردم به خدا برسند ما اهل‌بیت هستیم.

مولی المتّقین علیه ‌السّلام ضمن آن حدیث فرمود که شما اگر بخواهید به قرآن عمل کنید چاره‌ای جز این ندارید که درِ خانۀ ما بیایید. و این هم صدّیقۀ کبری علیها السّلام که فرمود: شما راه دیگری ندارید. خداوند طاعتِ ما را بر شما فرض کرده و امامت ما را وسیلۀ حفظ از افتراق قرار داده و به وسیلۀ ما باید به خدا نزدیک بشوید: «نَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ»؛ وسیلۀ رسیدن به خدا در میان خلقش ما هستیم. این جملات به تناسب آیۀ شریفه عرض شد.
دفاع جانانۀ حضرت زهرا علیها السّلام از مقام ولایت

 خطبه‌ای که صدّیقۀ کبری علیها السّلام در مسجد مدینه ایراد فرمود تمام همّشان دفاع از حریم ولایت بود. اصلاً هدف اصلی از طرح مسئلۀ فدک، دفاع از حریم ولایت بود. و به راستی اوّلین قربانی اسلام در راه ولایت و امامت، صدّیقۀ کبری علیها‌ السّلام است با آن بچّه‌ای که سقط شد. این دو قربانی، اوّلین قربانی در راه دفاع از حریم ولایت بودند.

دراینجا نکتۀ قابل ذکر این‌که اصلاً اساس خلقت به ثمر نمی‌رسد مگر اینکه انبیای الهی مبعوث بشوند و دین حق را ترویج و تبلیغ کنند و تا امام جای انبیاء ننشیند و حقایق را به مردم بیان نکند و رهبری نکند این مسلّم است که خلقت به آن هدف خود نخواهد رسید. صدّیقۀ کبری علیها السّلام دید که افرادی دارند حریم ولایت را می‌شکنند. حساب مسئلۀ فدک نبود که تنها فدک را بگیرند. این مقدّمه و بهانه‌ای بود وگرنه هدف اصلی دفاع از حریم ولایت و امامت بود. ولذا وقتی که در بستر بیماری افتادند، ارکان و اعیان مملکت زن‌های خود را به عنوان عیادت فرستادند که در واقع برای جاسوسی بود. حضرت فاطمه‌ علیها السّلام آنجا هم هیچ صحبت از دردهای خود نکردند بلکه فرمودند:

أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ عَائِفَةً لِدُنْيَاكُنَّ قَالِيَةً لِرِجَالِكُن 

به خدا قسم! من از دنیای‌ شما بیزارم و از مردهای شما خشمگینم.

وَ مَا نَقَمُوا مِنْ‏ أَبِي‏ الْحَسَن‏

برای چه ابوالحسن علی علیه ‌السّلام را کنار زدند؟
وَيْحَهُمْ أَنَّى زَحْزَحُوهَا عَنْ رَوَاسِي‏ الرِّسَالَةِ، وَ قَوَاعِدِ النُّبُوَّة
چطور شد این خانۀ رسالت و نبوّت را جابه‌جا کردند؟ در جایی نهادند که خدا آنجا را نخواسته بود. چرا این‌ها مسئلۀ ولایت و امامت را از پایۀ رسالت و نبّوت منحرف کردند؟
از این جملات فراوان داریم که حضرت زهرا علیها السّلام در دفاع از حریم ولایت بیان فرموده‌اند.
وصیّت حضرت زهرا علیها السّلام به اختفاء قبر خود
 اگر حضرت زهرا علیها السّلام وصیّت کرده که اختفاء قبر بشود باز برای همین است. خواسته با همین وصیّت عدم رضایت خود را نسبت به آنها اعلام کند و مردم بدانند که زهرا علیها السّلام نسبت به آنها خشمگین و ناراضی بوده است. آیا نباید از خود پرسید که به چه جهت صدّیقۀ کبری قبرش مخفی است؟ مگر در دریا از دنیا رفته؟ مگر در صحرا از دنیا رفته که نفهمند کجا دفن شده است؟ در عاصمۀ مملکت اسلامی و در مرکز حکومت بوده، در مَرئی و منظر مردم بوده چطور شده که قبرش مخفی است؟ آیا جز این بوده که خواسته است به مردم عالم اعلام کند که من از این حکومت ناراضی بوده‌ام و عدم رضایت او هم برای غاصبان حکومت گران تمام می‌شود؟ به این سادگی نیست.

حضرت زهرای اطهر یک شخص عادی نیست که اگر هم ناراضی‌ و خشمگین باشد خشم او به جایی برنخورد. این‌طور نیست. آنها دستپاچه شدند، خودشان برای عیادت آمدند شاید جلب رضایت کنند و مردم بفهمند که فاطمه علیها السّلام از اینها راضی شده است. اوّل زن‌ها را فرستادند حضرت با جملات تندی پیغام داد که من از مردهای شما خشمگینم. آنها خودشان برای عیادت آمدند. آنجا هم باز چهرۀ خود را از آنها برگرداند تا آنها بفهمند که حضرت از آنها ناراضی و متنفّر است. بعد هم فرمود: من فقط یک جمله به شما بگویم و دیگر حرفی نمی‌زنم. آیا نشنیدید که پیغمبراکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در مورد من فرمود:
فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي‏ فَمَنْ‏ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ

فاطمه پارۀ تن من است هر کس او را اذیّت کند مرا اذیّت کرده و هر کس مرا اذیّت کند خدا را اذیّت کرده است.
با شرمندگی گفتند: بله، آنگاه زهرای اطهر دست‌های خود را بلند کرد و گفت: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَدْ آذَيَانِی»؛ خدایا! تو شاهد باش من از این‌ها ناراضیم، اینها مرا آزرده‌اند و اذیّتم کرده‌اند.
وقتی حضرت زهرا علیها السّلام ناراضی شد حدیث رسول خداست که هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده و نتیجۀ آزار خدا و رسولش را این آیۀ قرآن بیان می‌کند:
إِنَّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهيناً 

آنها که خدا و پیامبرش را می‌آزارند خدا در دنیا و آخرت لعنتشان کرده و برای آنها عذابی خوارکننده آماده کرده است.
آنها از این می‌ترسیدند که اگر حضرت زهرا علیها السلام اظهار کند و بگوید ناراضی‌ام و اذیّت شده‌ام، طبق حدیث، خدا و رسول هم اذیّت شده‌اند و اذیّت خدا و رسول هم طبق آیۀ شریفه لعنت خدا و رسول در دنیا و آخرت است. آن‌وقت مردم می‌فهمیدند که این‌ها معلونند و حقّ ریاست بر امّت اسلامی را ندارند. و لذا زهرا علیها السّلام وصیّت به اختفاء قبر کرد تا عدم رضایت خود را نشان بدهد. 
سبب شیعه شدن عالم متبحّر سنّی

تقریباً حدود چهل سال پیش من در ایّام تحصیل در قم که بودم
 یکی از وعّاظ اصفهان در مسجد بالاسر منبر رفته بود از ایشان شنیدم که از مرحوم آقا سیّد محمّد باقر دُرچِه‌ای که از بزرگان و از علمای اصفهان بوده نقل می‌کرد. ایشان فرموده بود: من وقتی در نجف بودم با یکی از طلّاب و محصّلین که اهل تسنّن بود با هم، هم‌مباحثه بودیم. مرد فاضل و متتبّعی بود. و اطّلاعات زیادی داشت ولی رابطۀ ما با او فقط مباحث علمی بود، با او بحث مذهبی نمی‌کردیم. یک روز خودش پیشنهاد کرد و گفت: اگر مایل باشید دربارۀ مسائل مذهبی با هم بحث کنیم، آن هم نه به عنوان اینکه غالب و مغلوب شویم، من برنده باشم یا شما برنده باشید. تحقیقی بحث کنیم که با آن حق را به دست بیاوریم. همان‌طور که در مباحث علمی بدون تعصّب با هم مباحثه می‌کنیم در مسائل مذهبی هم این‌طور بحث کنیم.

گفتیم به یک شرط و آن اینکه هر کدام که در جواب دادن عاجز شدیم طرف مقابل یک روز مهلت بدهد که ظرف یک روز جواب را بیاورد. این را هم قبول کردیم. مباحثۀ ما شروع شد و تا سه ماه طول کشید.  مرحوم آقای درچه‌ای گفته بود: من کم‌‌کم احساس کردم مثل اینکه در جواب‌های او عاجز شده‌ام چرا که او در مذهبِ خودش مرد مطّلع و متبحّری بود. به حرم مطهّر مولی‌المتّقین علیه ‌السّلام رفتم و متوسّل شدم، گفتم: آقا! مسئله‌ این نیست که من غالب و فاتح بشوم، منظورم این نیست و خودم هم در اعتقاداتم محکمم، به مذهب خودم یقین دارم ولی چون پای مذهب تشیّع در کار است، او هم یکی از علمای مثلاً اهل تسنّن است، اگر مذهب شیعه در نظر او سبک جلوه کند خطرناک است، جمعیّت‌ها ممکن است منحرف بشوند، چون حقّانیت مذهب تشیّع مطرح است از شما استمداد می‌کنم. توسّل جستم بعد به منزل آمدم و خوابیدم.

در خواب دیدم به من فرمودند: فردا که با او مواجه شدی فقط یک سؤال بپرس، بگو: قبر زهرا علیها السّلام کجاست؟ همین. می‌گوید من از خواب بیدار شدم، از طرفی غمگین بودم که نتوانستم سؤال بیشتری بپرسم و جواب کافی بگیرم. از طرفی هم خوشحال بودم و با خود می‌گفتم لابد اصل مطلب همین است. یعنی اگر این سؤال بشود کفایت می‌کند. گفت: به مجلس بحث آمدم وقتی که نشستم به او گفتم: آقا! من فقط یک سؤال دارم و دیگر بحث تمام بشود، امروز آخِر بحث ما باشد. شما به من بفرمایید که قبر زهرا دختر پیغمبر کجاست؟ فقط همین سؤال را از شما دارم.
می‌گوید تا من این سؤال را کردم دیدم رنگش متغیّر شد، رنگ از چهره‌اش پرید و بعد هم سر به پایین افکند و مدّتی در فکر بود گاهی سرخ می‌شد گاهی سفید می‌شد سر بالا می‌برد پایین می‌آورد با انگشت خود خط به زمین می‌کشید، بعد از لحظاتی سر بلند کرد دیدم چشمش اشک‌آلود است. بعد به من گفت که من هم فقط یک سؤال از تو دارم و بحث ما تمام بشود. آن سؤال این است که به من بگو این سؤال را چه کسی به تو یاد داد؟ گفتم: واقع مطلب این است که من به حضرت علی علیه السّلام متوسّل شدم. گفت: سیّد! حق با شماست. مادرِ شما را کشتند و او برای اینکه بفهماند که از آنها ناراضی بوده خودش به اختقاء قبرش وصیّت کرده و قبر او مخفی‌ است. زن‌هایی که کوچک‌‌ترین ارتباطی با اسلام داشته‌اند قبرشان در مدینه معلوم است و زیارتگاه مردم است. ولی چون جدّۀ شما از آن‌ها ناراضی بود اختفاء قبرش را وصیّت کرده بود. آن عالم سنّی با همین یک سؤال و جواب شیعه شد.
اختفاء قبر حضرت زهرا علیها السلام سند زندۀ بطلان حکومت غاصبان

مخفی ماندن قبر زهرا علیها ‌السّلام سند زنده‌ای تا روز قیامت برای بطلان حکومت ابوبکر و عمر است. و اهل تسنّن را تا روز قیامت زیر سؤال می‌برد که قبر زهرا علیها ‌السّلام کجاست؟ و لذا مکرّر صدّیقه علیها السلام هم در گفتار و هم در نوشته روی این مطلب تکیه می‌کرد که قبرم مخفی باشد، شبانه دفنم کنید. وقتی امروز بچه‌هایش به سمت مسجد دویدند و گفتند پدر بیا که بی‌مادر شدیم. آقا با عجله حرکت کرد. مرحوم محدّث قمی می‌فرماید: امیرالمؤمنین علیه السّلام غش کرد، بعد تا به خانه برسد، دو بار روی زمین نشست تا به خانه آمد.
امیرالمؤمنین علیه السّلام و مشاهدۀ وصیّت نامۀ حضرت زهرا

وقتی حضرت به خانه رسید کنار بستر زهرا علیها ‌السّلام نشست، عمامه از سر برداشت، عبا از دوش برداشت، کنار بستر نظرش به رقعه‌ای جلب شد، آن را برداشت دید وصیّت نامۀ فاطمه علیها السلام است، نوشته است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ هَذَا مَا أَوْصَتْ‏ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَوْصَتْ‏ وَ هِیَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ 

این وصیّتی است که فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرده است، من به وحدانیّت خدا شهادت می‌دهم و به رسالت پدرم رسول‌اللّه شهادت می‌دهم.

عجیب است، این شهادت هم مثل شهادت امام حسین علیه‌ السّلام است که وقتی از مدینه خارج می‌شد نوشت و به محمّد حنفیّه تحویل داد:
أَنَّ الْحُسَيْنَ‏ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ 

یعنی نکند بعداً مرا متّهم کنند که از دین بیرون رفته. نه، همه بدانند حسین مسلمان بود، حسین موحّد بود. «أَنَ‏ الْحُسَيْنَ‏ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

شاید اینجا هم اشاره به این باشد که نکند بعد از من بگویند اَلعیاذُ باللّه فاطمه از دین پدرش بیرون رفته بوده. نه: «هِيَ‏ تَشْهَدُ أَنْ‏ لَا إِلَهَ‏ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ»؛ همه بفهمند من مسلمانم. «وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌ‏»؛ من شهادت می‌دهم بهشت حق است، جهنّم حق است. «وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ»؛ قیامت آمدنی است تردیدی در آن نیست و خدا مردگان را زنده می‌کند. «يَا عَلِيُّ أَنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّد»؛ ای علی! من فاطمه دختر پیغمبرم. «زَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِنْكَ»؛ خدا مرا به تو تزویج کرده که مال تو باشم. «لِأَكُونَ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَنْتَ أَوْلَى بِي مِنْ غَيْرِي»؛ در دنیا و آخرت از آنِ تو باشم، تو بر من از همه سزاوارتر هستی.
سبب شبانه به خاک سپرده شدن حضرت زهرا علیها السّلام

در وصیّتش عمده همین بود که باید مخفیانه تجهیز بشوم: «حَنِّطْنی وَ غَسِّلنی وَ کفِّنّی بِاللَّیلِ وَ صَلِّ عَلَيَّ وَ ادْفِنِّي‏ بِاللَّيْلِ‏ وَ لَا تُعْلِمْ أَحَداً»؛ من از تو می‌خواهم که‌ مرا حنوط کنی، شبانه غسلم بدهی، شبانه کفنم کنی و بر بدنم نماز بگزاری، شبانه دفنم کنی. احدی از اینها را خبر نکنی.

این سیاست الهیّه است، حساب ساده‌ای نیست، سیاستی اِعمال شده از جانب زهرا علیها السّلام ا‌ست. آن جملۀ آخر هم که عزّت و شرفی به همۀ ما داده‌اند. این‌که فرموده‌اند: «وَ أَقْرَأُ عَلَى وُلْدِيَ السَّلَامَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»؛‌ سلام مرا به فرزندانم تا روز قیامت برسان.

اگر به همۀ شما بشارت بدهم بگویم همۀ شما فرزندان زهرا علیها السّلام هستید تعجبّی ندارد. بنده فکر می‌کنم که اصلاً همۀ شیعه فرزندان زهرا علیها السّلام هستند. چون فرزندان منحصر به راه پدر نیست، از راه مادر هم نسب محفوظ است، بالاخره مادر ما مادربزرگ ما یک کسی سیّد بوده، مسلّم همۀ ما به زهرا علیها السّلام انتساب داریم، و این محبّتی که در دل‌های ما هست این بی‌اثر نیست. این کاشف از همان نسبتی است که به زهرا علیها السّلام داریم. و لذا حضرت در وصیّت نامۀ خود فرمود: به فرزندانم تا روز قیامت سلام مرا برسان. 
احترام ویژۀ آیت الله العظمی حکیم به سلام حضرت زهرا علیها السّلام

از واعظ محترمی شنیدم که ایشان نقل می‌کردند: یک وقتی در نجف در محضر مرحوم آیة اللّه العظمی آقای حکیم بودیم، آنجا علمای زیادی حضور داشتند و واعظی در منبر همین وصیّت حضرت زهرا علیها السّلام را می‌خواند، همین‌که به این جمله رسید که صدّیقۀ کبری علیها السّلام فرموده بودند به همۀ فرزندانم تا روز قیامت سلام مرا برسان. تا این را گفته بودند، یکباره همه دیدند آقای حکیم از جا بلند شد به تمام قامت ایستاد و دست روی عمامه‌اش نهاد و گفت: «وَ عَلَیکِ السّلامُ یا اُمّاه»؛ ای مادر! ما هم به تو سلام می‌کنیم. ما هم از همین‌جا عرض می‌کنیم: «وَ عَلَیکِ السَّلامُ یا أُمّاه»؛ ای مادر! ما تمام جانمان و جسممان قربان خاک پای مبارک شما باشد.

این پیامی از حضرت زهرا علیها السّلام بود. پیامی هم از فرزندش حسین علیه ‌السّلام در روز عاشورا بشنویم. از آن رگ‌های بریدۀ گلویش صدا زد: «شِیعَتی مَهْما شَرِبْتُمْ ماءَ عَذْبٍ فَاذْکُرُونی»؛ دوستان من! هر وقت آب سرد و خنک نوشیدید به یاد لب‌های تشنۀ من باشید.
                                                               اَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الْقَومِ الظّالِمین

                                                             و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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